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دولــت انگلیــس در فوریة 2019 گزارشــي 111 صفحــه اي دربارة 
»اطلاعات نادرســت« و »اخبار جعلي« منتشــر كرد كــه حاوي نكاتي 
نگران كننده از وضعیت حاكم بر ســپهر رســانه اي آن كشــور اســت. 
گــزارش مذكور ثمــرة دو ســال كار تحقیقاتي كمیتــه اي منتخب از 
نمایندگان مجلس عوام انگلیس اســت كه تركیــب اعضاي آن از هر دو 
حــزب محافظه كار و كارگر شــكل گرفته بود. در ابتداي تشــكیل این 
كمیتــه، اطلاعات و شــواهدي فراوان پیرامون موضوع به طور شــفاهي 
و مكتوب گردآوري شــد كه بسیاري از آن اســناد، از جمله توضیحات 
مكتوب دومینیك تورینگتون، در فضاي برخط قابل دسترسي است.

براي انجام این تحقیق، طي نشســتي در اواخر سال 2018، از مشورت 
و معاضدت شــركاي جهاني انگلیس، شامل تعدادي از نمایندگان برخي 
مجالس اروپایي كه »كمیتة بزرگ بین المللي« نامیده مي شوند، بهره برده 
شــد. اصل ضرورت تشكیل كمیتة منتخب مجلس عوام، به مسئلة اخبار 

جعلي و تمركــز اولیة آن بر مباحث پارلماني پیرامــون این موضوع باز 
مي گردد. پس از آنكه رســوایي »كمبریج آنالیتیــكا« از پرده برون افتاد، 
فعالیت هاي این كمیته ابعادي تازه بــه خود گرفت و حدود عملكردش 
از پرداختن صرف به موضوع اخبار جعلي، به اطلاعات نادرســت و اخبار 
جعلي تعمیم یافت. این مهم بازتاب دهندة شــرایط، اهمیت و همچنین 

میزان توجه مجلس و تمركز مذاكرات، حول موضوع هاي مذكور است.
در روزگاري كه دونالد ترامپ از لحظة تكیه بر اریكة قدرت، رسانه هاي 
مخالف خود را به بهره مندي از شمشیر داموكلس اخبار جعلي متهم مي كند 
و حامیان »برگزیت«، از جمله بوریس جانسون نخست وزیر وقت انگلیس، 
با تولید اخبار جعلي و نشر عامدانه آن توسط رسانه ها سعي در فریب افكار 
عمومي دارند )فلســفي، 1396: 64(، به نظر مي رسد نگراني حاكم بر روح 
گزارش كمیتة منتخب مجلس عوام و فراتر از آن، هراس بین المللي از خطر 
بازگشت جهان به عصر تاریكي، به جد محل تأمل است. این در حالي است 
كه طامات بافي آناني كه درصدد توجیه توأم با عادي سازي چنین جعلیاتي 
برمي آیند، بر شدت مصائب و هرچه بیشتر غبارآلود شدن سپهر رسانه اي 
افزوده است. به زعم این افراد، چون سدة بیست و یكم دوران »پساحقیقت« 
و هنگامة »مرگ حقیقت« محسوب مي شود، بهره مندي از حقایق جایگزین 

در امور، به ویژه از نوع سیاسي آن، امري صواب و پذیرفته است.
پیرامون موضوع پســاحقیقت مي توان به تیموتي اســنایدر، استاد 
دانشــگاه ییل و متخصص جنگ جهاني دوم اشــاره كرد كه در واكنش 
به انتخاب ترامپ، كتابي را در ســال 2016 با عنوان »در برابر استبداد، 
بیســت درس قرن بیستم« به رشــتة تحریر درآورد و در مارس 2017 
طي مصاحبه اي، »پساحقیقت« را »پیشافاشیسم« خواند. نظر به اهمیت 
و براي تبیین بهتر موضوع حقایق جایگزین نیز به روایت حادثه اي اشاره 
مي شود با عنوان »كشتار جمعي بولینگ گرین« از سوي كلین كانوي، 
مشــاور ترامپ و واضع واژة »حقایق جایگزین« كه پس از پیروزي ترامپ 

دانش نوين اجتماعی

غبار
برسپهررسانهای

اشـــــــاره
هزاره سوم میلادي زیر خروارها پیام جهت دار و غرض مند 
منتشره از صدها رســانه جمعي با نظریه »مرگ حقیقت« 
آغاز شده است! هراس به جا و درست مردمان عصر سیطره 
تكنولوژي رسانه اي از بازگشت جهان به جاهلیت و تاریكي 
كم كم به فوبیا بدل مي شــود. آگاهي معلمان و مدرسان و 
آگاهي بخشي به مخاطبان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان 
از بازار مكاره مغالطات مي تواند راهبردي انتقادي در مقابله 

با استرس ها در زیست جهان كنوني باشد.
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در انتخابات ریاست جمهوري سال 2016، براي توجیه قانون ممنوعیت 
مســافرت و مهاجرت از هفت كشور عمدتاً مســلمان، از جمله ایران، به 
آمریكا از آن بهره جســت و كمــي بعد هم با اســتفاده از حقة حقایق 
جایگزین، از روایت مجعول آن حادثه تبري جست. البته كانوي نخستین 
بار واژة حقایق جایگزین را براي توجیه دروغ شان اسپایسر، سخن گوي 
وقت كاخ سفید، پیرامون تعداد جمعیت حاضر در مراسم تحلیف ترامپ 
در ســال 2016 به كار برد و اظهار داشت كه اسپایسر در این زمینه دروغ 

نگفته، بلكه حقایق جایگزین را ارائه كرده است!
اســنایدر در كتاب »در برابر استبداد، بیســت درس قرن بیستم«، از 
منظر یك مورخ، به بررســي مسائل امروز جامعة آمریكا و غرب پرداخت 
و از این نظرگاه، 20 درس از دل تاریخ قرن پیشــین و سازوكار حاكمان 
جبارِ فاشیســت، نازیست و كمونیست بیرون كشــید؛ درس هایي چون 
»در اطاعت پیش دســتي نكنید«، »در دنیاي مرگ حقیقت، به حقیقت 
باور داشته باشــید« و غیره. اینكه استاد دانشگاه ییل در قالب درسي از 
درس هاي بیســت گانه خود تأكید مي كند، بــراي فرو نغلتیدن در ورطة 
پرمخافت پســاحقیقت: »چند دقیقــه در روز اینترنت را كنار بگذارید و 
به جایش كتاب بخوانید«، یادآور دیدگاه فرانسیس فوكویاما پیرامون 
نقش اینترنت در جهان پســاحقیقت اســت. به اعتقاد فوكویاما، در این 
روزگار منابع اطلاعاتي با مطالب مغایر و مشكوك زیر سؤال مي روند كه به 
وجود آمدن فضایي این چنین غبارآلود ثمرة اینترنت است. وي باور دارد، 
هم گرایي نامبارك اینترنت و اخبار جعلي، به قطبي شدگي و بي اعتمادي 
در نهادها و تزلزل در ساختارها انجامیده است و پیامدهایي بسیار مخرب 

در پي دارد )سلطاني فر، سلیمي و فلسفي، 1396: 45(.
میچیكو كاكوتاني، برندة آمریكایي »جایزة پولیتزر« همچون اسنایدر 
كــه پیامد مرگ حقیقــت را مرگ آزادي مي دانــد؛ در كتاب خود با نام 
»مرگ حقیقت«، ضمن مرور جایگاه حقیقت و نقض و نادیده انگاشــته 
شــدن آن در دوران كمونیسم و نازیســم، بحث را بر به قدرت رسیدن 
ترامــپ و اوج گرفتن نظریه ها و ایدئولوژي هــاي عوام گرایانة افراطي در 
زمانة حاضر متمركز مي كند )فلسفي، 1398: 88(. كاكوتاني معتقد است: 
داعیة مرگ حقیقت ثمرة وعده هاي كذب رهبراني كذاب اســت كه تنها 
به قدرت بي قید و شرط مي اندیشند و نقض و نادیده انگاري مدام حقیقت 
را رقــم مي زنند. به بــاور وي، بدبیني و ترس ناشــي از این امر ناصواب 
ســبب مي شود، افراد این جوامع میان واقعیت و تجربة زیسته، همچنین 
واقعیت و دروغ، تمایز قائل نشــوند كه این مهم ضمن تشدید فروكاست 
حقیقت، اركان مردم سالاري را به لرزه درآورده است. به هر روي، فارغ از 
اســتدلال هاي مزورانه و مغلطه آمیز باورمندان به مرگ حقیقت و حقایق 
جایگزین، حقیقت گاه محل نزاع و اختلاف واقع مي شــود، چرا كه افراد 
همیشه به حقایق یكســان یا ابعادي یكسان از حقیقت نمي پردازند. اما 
این بدان معني نیســت كه هیچ امر حقیقي و در حوزه رسانه، هیچ متن 

حقیقت محوري وجود ندارد.
بــاري، دولت ترزا مــي، نخســت وزیر پیشــین بریتانیــا، پس از 
وصــول گــزارش كمیتــة منتخب مجلــس عــوام، طي ابــلاغ آن به 
بخش هــاي ذي ربــط، محتاطانــه و به اســتناد گــزارش مذكــور از 
 واژة اخبــار جعلــي عبــور كــرد و اصطــلاح »اطلاعــات نادرســت« 

)Disinformation( را بر آن اولي دانســت. در گزارش كمیتة منتخب، 
اطلاعات نادرست كه بنا به تعریف ارائه شده عبارت است از تولید گزارش 
عامدانه دروغ و دستكاري اطلاعات با هدف گمراه سازي و فریب مخاطبان 
براي آســیب رساندن به آنان یا كسب انتقاع سیاسي، شخصي یا مالي از 
مفهومي گســترده تر و جایگاهي رفیع تر از اخبار جعلي برخوردار بود. رد 
پــاي چنین رویكردي در قبال مهتري و كهتري اخبار جعلي و اطلاعات 
نادرســت نســبت به یكدیگر در اتحادیة اروپا نیز مشهود است، تا جایي 
كه در این اتحادیه طي دو سال گذشته، موضوع اخبار جعلي و اطلاعات 
نادرســت به ســطحي فراگیرتر، یعني »اختلال اطلاعاتي« كشانده شده 

است.
گزارش كمیتة منتخب مجلس عوام انگلیس بخشــي از یك روند رو به 
تكامل را نشان مي دهد. گزارش اولیة این كمیته طي ژوئیة 2018 منتشر 
شــد و در مقابل پاسخي را از سوي دولت در پي داشت. این تعاملات به 
گزارش نهایي مذكور انجامیدند كه به مثابة یك راهنماي عمل از ســوي 
دولت به بخش هاي ذي ربط ابلاغ شــد. چرا كه در آن، سیاست هاي آتي 
و قوانین موضوعه در حوزة اطلاعات و رســانه مشخص شده است. آنچه 
در ادامــه مي آید، نگاهي گذرا به گزارش نهایي با تأكید بر مقولة ســواد 

دیجیتالي است كه در فصل پایاني گزارش بدان پرداخته شده است.

فحوای گزارش: از كاركرد رسانه های اجتماعی تا تخطئۀ 
تبهكاران ديجيتالی

به رغم وجود برخي لفاظي هاي ملال آور، گزارش كمیتة منتخب حاوي 
اطلاعاتي مفید پیرامون تأثیر مخرب اطلاعات نادرست و اخبار جعلي بر 
نظام هاي مردم ســالار و وضعیت حقوق بشر است و پیشنهادهایي واضح، 
مشخص و در عین حال مقوم را براي افزایش سطح كیفي قوانین مربوط 
به زیرساخت رسانه هاي دیجیتال در چارچوب اطمینان از شفافیت امور، 
بهبود روند پاســخ گویي و كاهش حداكثري آســیب هاي احتمالي ارائه 

مي كند. 
به تبع ابلاغ این راهنماي عمل، وضع قوانیني سخت گیرانه تر به منظور 
صیانت از داده ها، مشي واضح تر در حوزة تبلیغات سیاسي و منعي كاراتر 
براي عدم انحصار داده و اطلاعات در دســتور كار قــرار گرفت. گزارش 
مذكــور در عین حال حــاوي ادله اي براي ایجاد حساســیت حداكثري 
در شــركت هاي رســانه اي پیرامون كاركردهاي حرفه اي و »شیوه هاي 
 محاســباتي« كه مورد بهره مندي قرار مي دهند، همچنین پیشنهادهایي 
به منظور حذف محتواهاي بالقوه مضر نیز است. آنچه همچنان موجبات 
عــدم اطمینان برخــي از اهالي فن را فراهم آورده، آن اســت كه: آیا به 
موضوع اطلاعات نادرست باید از منظر كلان آسیب زا بودنش نگریست یا 
بر بحث و استدلال هایي گوناگون كه در سپهر رسانه اي بریتانیا پیرامون 
موضوع سلامت روان كودكان و نوجوانان و رابطة آن با اطلاعات نادرست 
در جریان بوده است و در رسانه هاي اجتماعي نیز موضوعي داغ محسوب 

مي شود، متمركز شد؟
بخش اعظم گزارش كمیتة منتخب به بحث پیرامون چگونگي كاركرد 
»رسانه هاي اجتماعي« با تأكید بر رقابت هاي انتخاباتي در عرصة سیاسي 
باز مي گردد. جالب اینكه در رونــد گزارش، موضوع اخبار جعلي از متن 

29  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 1 |  پاییز 1399 |



به حاشــیه رانده و به نسبت محو مي شود. همچنین در گزارش مزبور در 
قالب بحثي مســتوفي، مدل كسب وكار و برخي شیوه هاي گمراه كننده و 
فریبندة »فیس بوك« در تجارت مورد واكاوي قرار مي گیرد؛ كژ كاركردي 
كه به تجمیع و در نهایت فروش اطلاعات شــخصي اعضاي این ســایت 
شبكة اجتماعي به پویش هاي سیاســي منجر شد. در پایان گزارش نیز 
تحلیلــي از تأثیرگذاري عوامل مخل بر روند و نتایج انتخابات سیاســي 
ارائه مي شــود. از جمله عواملي مخل كه ابعاد مختلف آن ها به طور كامل 
در گزارش مورد بررســي قرار گرفته اند، عبارت انــد از موضوع كمبریج 

آنالیتیكا و شــركت هاي مرتبط با آن، اســتفاده از داده هاي شركت هاي 
رســانه اي توســط پویش خروج از اتحادیة اروپا در همه پرسي برگزیت و 
همچنین بررسي نمونه هایي كه كمتر در رسانه ها و بالطبع افكار عمومي 
بازتاب یافته اند، چون رســوایي شركت فناوري »Six4Three« پیرامون 
نقص حریم خصوصي مخاطبان خود در فیس بوك و شــركت »اگریگیت 
آي كیو« كه در حوزة فناوري و ارائة مشــاوره در امور سیاسي فعال است 
و به استناد شــواهد ارائه شــده در گزارش تحقیقي »كارول كدوالادر« 
روزنامه نگار نشریة »آبزرور« چاپ لندن، ضمن ارتباط با مقامات كلیدي 
حامــي ترامپ از جمله استیو بنن سردبیر سابق تارنماي خبري »بریت 
بارت«، موجبات نقض قانون انتخابات بریتانیا را در همه پرســي برگزیت 

فراهم كرد )مك نیر، 1398: 148(.
غامض و چندلایه بــودن این موضوع ها، گاه هنــگام خواندن گزارش 
موجب پدیدار شدن تصوراتي مي شود دال بر اینكه نویسندگان گزارش، 
داســتاني ماجراجویانه و پلیســي را در حوزة فنــاوري دیجیتال روایت 
كرده انــد! مانند نحوة نفوذ به رایانه ها كه از طریــق آن پیام هاي مبادله 
شــده درون شركت ها و همچنین بین شركت هاي گوناگون به طور كامل 
بازیابي شده و در دســترس قرار گرفته اند؛ منضم به گزارش هایي كامل 
با ذكر دقیق مشخصات ارســال كننده، دریافت كننده، زمان مبادلة نامه، 

محتوا و غیره.
در حالي كه به ســبب برخي از این فعالیت هاي مجرمانه، شركت هاي 
مذكــور تحت پیگرد قانوني قرار دارند؛ امــا در این گزارش آنچه بیش از 

همه، توجه را به خود جلب مي كند؛ روایت منقول از فیس بوك است كه 
هــدف اصلي قرار گرفته تا جایي كه با مرور خلاصه گزارش چنین تصور 
مي شود كه این گزارش منحصراً براي فیس بوك تهیه و تنظیم شده است؛ 
چرا كه از بسیاري دیگر از شركت ها و مؤسساتي كه هم سنگ فیس بوك 
محسوب مي شوند، ذكري به میان نیامده، تو گویي فیس بوك مترادف با 
تمام رسانه هاي دیجیتالي یا اجتماعي است! البته نشر گستردة اطلاعات 
نادرســت و اخبار جعلي بر بستر این رسانه و همچنین رفتار تحقیرآمیز 
فیس بوك با كمیتة منتخب مجلس عوام واقعیتي است كه موجبات این 
رویكرد گزارش را فراهم و تشدید كرده است؛ تا جایي كه گزارش رنگ و 

بویي تلافي جویانه به خود گرفته است.
در این گزارش چندین بار تأكید مي شــود كــه مارك زاكربرگ، به 
رغم دریافت دعوت نامه هاي متعدد براي پاسخ گویي به برخي پرسش ها، 
به شخصه از حضور در كمیتة مذكور استنكاف كرد و مدیران رده چندم 
خود را فرستاد. این رفتار توأم با تبختر و تحقیر مدیر فیس بوك تا جایي 
خشــم اعضاي كمیتة منتخــب را برانگیخت كه در بخشــي از گزارش 
خود، زاكربــرگ و مدیرانش را تبهكاران دیجیتالي نامیدند و این امر در 

رسانه هایي چون »گاردین« بازتابي وسیع یافت.
البته وارد آمدن چنین فشــارهایي به فیس بوك، به طور غیرمستقیم 
واجد رهاوردهایي مثبت بود. چنان كه این غول رسانه اي مضاف بر اینكه 
همكاري خود را با تارنمایي هایي راستي آزما چون »اسنوپس« و »پلیتي 
فكت« براي شناســایي اخبار جعلي و انتشــار مطالبي با ســطح كیفي 
متقاعدكننده در تارنماي خود گســترش داد )فلسفي، 1396: 65(، طي 
آوریل 2017 نیز ابزاري آموزشــي با نام »نكاتي براي شناســایي اخبار 
نادرست« منتشر كرد. این ابزار آموزشي با همكاري یك تارنماي بررسي 
حقیقت مســتقر در بریتانیا با نام »حقیقت كامل« تهیه و در آن به جاي 
اصطلاح اخبار جعلي از واژة اخبار نادرست استفاده شد. در تبیین چرایي 
این امر آمده اســت كه اخبار جعلي بسیار رواج یافته و كنترل آن حتي 
از اختیار تولیدكنندگان اولیة  آن نیز خارج شــده كما اینكه ترامپ با هر 
دیدگاه یا حقیقتي كه مخالف است، به آن لقب اخبار جعلي مي دهد. اما 
اخبار نادرست به نحوي دقیق تر حامل این پیام است كه عامدانه و آگاهانه 
تلاش مي شــود كه محتوایي نادرست با اخبار واقعي اشتباه گرفته شود. 
برخي توصیه هاي ارائه شــده در این ابزار آموزشي براي شناخت اخباري 

كه به تعبیر فیس بوك نادرست خوانده مي شوند، عبارت اند از:
 به تیترها مشكوك شوید؛

 دربارة منبع خبر تحقیق كنید؛
 تاریخ ها را بررسي كنید؛

 شواهد و مستندات را كنترل كنید )مك نیر، 1398: 164 و 165(.
تصریح مي شود كه مطلب حاضر نه تنها در پي تطهیر فیس بوك نیست، 
بلكه اگر كســي به دنبال انگیزة مضاعف به منظور حذف حساب كاربري 
خود در این سایت شبكة اجتماعي مي گردد، مي تواند روي ادلة مطروحه 
در این نوشتار حسابي ویژه باز كند. اما نكته اینجاست كه به نظر مي رسد، 
تمركز حداكثري گزارش كمیتة منتخب بر فیس بوك به طور ناخواســته 
و البته مؤثر نادیده انگاشــتن نقش دیگر شركت هاي رسانه اي چون اپل، 
گوگل، آمازون و مایكروســافت را در شكل گرفتن فضاي مسموم حاضر 
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اطلاعاتي و رســانه اي و تأثیرات آنان را در عرصة سیاســي موجب شده 
اســت. البته شــواهد و قرائن از افول شدید ســتارة اقبال فیس بوك نزد 
كاربران جوان و گرایش آنان به رســانه هایي چون »ماي اسپیس« خبر 
مي دهد. لذا بنابر آنچه تاكنون شــرح آن رفت مي توان گفت، براي كاربر 
شهروندان داشتن دركي جامع تر از چگونگي فعالیت رسانه هاي دیجیتال 
و اجتماعي در سپهر اطلاعات و ارتباطات به واسطة »سواد دیجیتالي« از 

اوجب واجبات است.

تغيير روند آموزش سواد ديجيتالی در گرو اما و اگر
آیا این گزارش در روند فعلي آموزش تغییري معني دار ایجاد مي كند؟ 
وقتي صحبت از مقولة آموزش به میان مي آید، گمانه زني پیرامون امكان 
تغییر به كمتر از 50 درصد تقلیل مي یابد. با این حال به نظر مي رســد، 
با عنایت به طیف گســتردة منابع و ارجاعات مورد استناد به مفاد قانوني 
در این گزارش، موجبات رشــد آموزش ســواد دیجیتالي فراهم آید. در 
عیــن حال آنچه باید با اولویت بیشــتر و فوریت مضاعف، نظام مندانه به 
آن پرداخــت، اتخاذ رویكردي جامع بــراي آموزش فراگیر همة كودكان 
پیرامون رسانه هاست. اما براساس تجربة زیسته بعید به نظر مي رسد كه 
این اولویت و فوریت توسط مجریان امر در نظر گرفته شود. لذا تبدیل به 
قانون شدن رویكرد جامع آموزش رسانه اي كه مدنظر گزارش مزبور است، 

با چشم انداز روشن توأم با خوش بیني همراه نیست.
در این گــزارش وقتي نوبــت بــه رگولاتورها مي رســد، انتقادهایي 
مســتقیم و بي پروا نسبت به شــركت هایي كه در حوزة داده هاي بزرگ 
فعالیــت مي كنند، نظرها را به خود جلب مي كند. اما واقعیت این اســت 
كه انتقادهاي مزبــور به دیگر حوزه ها! از جمله خود رســانه ها نیز وارد 
اســت. گزارش تحقیقاتي قاضي برایان هنري لوســن، پس از افشاي 
رسوایي شنود تلفن شــخصیت هاي سیاسي، اعضاي دربار و هنرپیشه ها 
در بریتانیا توســط هفته نامة »News of the World«، نشــان از پهنة 
شگفت آور فعالیت هاي غیرقانوني و رفتار غیراخلاقي در رسانه هاي »فلیت 
اســتریت« و به بیان دیگر، عمق فسادي دارد كه تا هزارتوي مطبوعات، 

سیاست مداران و پلیس راه یافته است.
براســاس نتایــج ایــن تحقیقــات، روزنامه نــگاران »دیلــي میل« 
بــراي دســتیابي بــه اطلاعات، نــه فقط به پلیــس بلكه بــه مقامات 
 خدمات اجتماعي هم رشــوه داده انــد. خبرنگاران »ســاندي تایمز« و 
News of the World، علاوه بر استفاده از داده هاي كارت هاي اعتباري 
و هــك تلفن هــا، كارآگاهاني را هم اســتخدام كرده بودنــد كه برخي 
شــخصیت ها را تعقیب كنند. یكي از كســاني كه از سوي ساندي تایمز 
براي این كار استخدام شده بود، بعدها از این رسانه شكایت كرد و گفت 
كه خبرنگاران این روزنامه از شــیوه هاي غیرقانوني موسوم به »هنرهاي 
تاریك« براي گردآوري اخبار استفاده مي كنند؛ تا جایي كه از برخي افراد 
متخصص كه داخل سطل هاي زبالة رایانة آدم هاي معروف را مي گردند تا 
چیزهایي پیدا كنند و به رســانه ها بفروشند، نیز خرید كرده اند )دیویس، 

1398: 51 و 52(.
به رغم محتواي نگران كنندة گزارش لوســن، گزارش كمیتة منتخب 
مجلــس كمترین تأثیر را از آن گرفت. مضاف آنكه دومین گزارش قاضي 

مذكور كه در آن ابعادي وســیع تر از نگراني هــا مورد واكاوي قرار گرفته 
بودند، توسط دولت ترزامي نادیده انگاشته شد. این امر سبب شد قوانین 
موضوعه حول مطبوعات، به ویژه توسط مطبوعات نوپدید، مورد بي اعتنایي 
و استهزا واقع شوند و كثیري از روزنامه ها خود را در حصن و حصار قوانین 

»سازمان استانداردهاي روزنامه هاي مستقل« قرار دهند.
چنان كــه به اختصار شــرح آن رفت، وضع مقررات براي رســانه هاي 
اجتماعي نیز با مشكلاتي خاص همراه است. امروزه مفهوم آزادي بیان در 
رسانه هاي اجتماعي به پوششي براي بسیاري از هنجارشكني ها تبدیل و 
لذا نسبت این مفهوم با رسانه هاي اجتماعي به دغدغه اي جدي بدل شده 
است. از سوي دیگر، تمیز قائل شدن بین جعلیات و حقیقت امري پیچیده 
اســت كه تنظیم مقررات یا ارائة آموزش تاكنون موجبات بازدارندگي را 
در این زمینه فراهم نكرده اســت. گسترة رابطه حكومت ها و دولت ها با 
شركت هاي رســانه اي بین المللي و چگونگي قانونمند كردن فعالیت این 
شــركت ها در چارچوب قوانین ملي هر كشــور نیز در جاي خود بسیار 
پرســش برانگیز است. البته هجمه و فشار براي واداشتن این شركت ها به 
گردن نهادن به مقررات ملي در حال فزوني اســت، اما باورپذیري مبني 
بر به قیمومیــت درآمدن و تحت چارچوب مقررات ملي قرار گرفتن این 
شركت ها امري به غایت دشوار است كه در این خصوص باید منتظر ماند 
و دید كه آیا بازگرداندن غول هاي رسانه اي به بطري مقررات امري شدني 

است یا خیر.
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